
  
  
  
  
  
  

   دينوعقل  ستاري در تعاملج

  ∗زهرا خيراللهي

  
  چكيده        

اين نوشتار، درصدد بيان راهكارهاي حياتي دين ونقش آن در سرنوشـت            
وهمچنين مكانيزم حساس عقل در قلمـرو        .فردي واجتماعي انسان است   

  .گيرد ميدين مورد بررسي وتحليل قرار 
رفته و در بخشي    مورد تحليل قرار گ   سيب شناسي عقل ودين     در بخشي آ  

  .گ آن دو پرداخته شده استه رابطه تنگاتن ب،ديگر
مورد بحث قرار گرفته و تعهد ديني       جيت ذاتي عقل ووحي     همچنين ح 
گران سنگ ترين انگيزه در اخـلاق ووظـايف انـساني معرفـي        به عنوان   

   .ه استديگرد
 ي افراطي، نه تنها عقل ستيز نيست بلكـه ها  روش انبياء، بر خلاف گرايش    

از سويي فراعقل و از سوي ديگـر مكمـل عقـل و هماهنـگ بـا فطـرت                   
  . انسانهاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گرايـي،  دين گرايي و  بين دو رويكرد عقلشود در پايان مقاله نيز كوشش مي 
  .و امكان قرابت و نزديكي آن دو آشكار گرددتنش زدايي نموده 
   حجيت، تعامل، تعارضين، دعقل،: واژگان كليدي

***  
  مقدمه 
عقـل گرايـان بـوده        موضوع از دير باز مورد توجه ديـن بـاوران و           چه اين  گر

گفتگوهاي فراوانـي بـه ميـان آمـده اسـت ولـي               و ها  در پيرامون آن بحث    است و 
 آن داشت كه نقطه نظرهاي خويش را مطرح نمـوده و           حساسيت موضوع ما را بر    

ت آرام  دين هرگز به صور    رابطه عقل و   .كاوش بپردازيم  در اين راستا به تحقيق و     
از آنجا كه عقل نقش بارزي در تقويت دين داشـته اسـت         .آميز نبوده است    صلح و
ي مؤثري برداشته است، طبيعي است كه بين اين         ها  ترويج تعقل گام   دين هم در   و

موضـوعاتي را مطـرح      دو گزينه رابطه تنگاتنگي برقرار باشد، ولي از سوئي ديـن          
نيـز گـاهي     اختيـار عقـل نيـست و       سازد كه گاهي به طور كلي در دسـترس و          مي

ظرفيت آن را    شود كه حداقل هر كسي توان هضم و        ميموضوعاتي در دين مطرح     
ديـن در ظـاهر      ندارد، از اين رو طبيعي است كه يك نوع ناسازگاري بين عقـل و             

  .احساس شود
مباني دين بر عقل استوار است ولي وقتي با عقل به عنوان كليد بـه                البته پايه و  

ي اين بوستان رسيديم، از اين به بعد بسياري از مسائل در وادي دين،              درب ورود 
چه بسا مربوط به گذشته باشـدنظير       . در شعاع ديد عقل نيست     اصولاً غيبي بوده و   

 يي كه مربوط به آينـده اسـت و        ها  پيشگويي يا 1.مغيباتي كه تاريخ آن گذشته است     
همچنين معجزاتي   و قيقت،مراحل مختلف اين ح    ابعاد و  و معاد مسائل برزخ و   يا

كه توسط انبياء الهي به وقوع پيوسته است؛ اينهـا همـه از دسـترس عقـل خـارج                   
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 عقل بتوان به ماهيت آن پي برد،       چيزي نيست كه با    اين گونه امور   اصولاً و .است
  .يا با يك فرمول عقلي، بتوان آن را كليت بخشيد

  
  كدام عقل؟

بـه   آيـد  مـي ارزش آن بـه ميـان        نقش و  هنگامي كه سخن از محوريت عقل و      
عقـل   منظور كدام عقل اسـت؟     كه شود مي سرعت اين سؤال به ذهن انسان متبادر      

روشن است كه منظور از عقل در اينجا عقل          كلي؟ تك تك افراد يا عقل جمعي و      
ي فـردي   ها  گرنه عقل  عقل جمعي منظور است و     بلكه عقل نوعي و    فردي نيست، 

نتواند  و -عند هوي امير   كم من عقل اسير   -تههوس گش  هوي و  ممكن است اسير  
پيداست كه عقل جزئـي نگـر نزديـك بـين هـم              باز و. قضاوت لازم را ارائه دهد    

به جاي منافع    و ببيند را پيش پاي خود   نيست، يك عقل مصلحت انديشي كه تنها      
عقـل كلـي نگـري       بلكـه منظـور    2.در نظربگيرد  عاجل را  آجل منافع آني و    آتي و 

خيرخواهانـه بـه آينـده بـشريت         را تماشـا نمـوده و      ازهاي دور اند  است كه چشم  
 بـي اعتناسـت و   نه عقل حس گرايي كه نسبت به غيب ناآگاه و          باز و 3.انديشد مي

بحـث در    بنـابراين محـور    .كند ميانكار   بيند ميچون آن را خارج ازدسترس عقل       
  .نمود» انعقل كلي انس«به  آن تعبير توان از ميكه  اينجا عقل جمعي است،

  
  وحي حجيت عقل و

وحي ذاتـي اسـت بـا ايـن          حجيت عقل و   :توجه اين كه   نكته در خور دقت و    
توان گفت كه حجيت عقـل از كجـا          مين جوشد و  ميتفاوت كه عقل ذاتاً از خود       

  .خواهد بود نه مستلزم دور گر و نشأت گرفته است؟
مبـاني   ه در مادامي كه وحـي ثابـت نگـشت        تا چگونه است؟  »وحي« حجيت اما و
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 ولي وقتي وحي به اثبات رسيد      نمود، عقل استمداد  از تصديقي وحي بايد   تصوري و 
 .ساحت قـدس الهـي اسـت حجـت اسـت           آن جهت كه از    وحي از  آن صورت،  در

برهان بـه جـستجوي      استدلال و  با بايد مادامي كه يقين به اثبات نرسيده،      ،»يقين«نظير
  .حجيت آن ذاتي است ل گشت،وقتي انسان به يقين نائ پرداخت ولي آن

وحـي بـه مرجـع       درون جوش است ولي اعتبار     عقل ذاتي و   بدين ترتيب اعتبار  
دقـت درونـي    و مقايـسه،  اسـتدلال،  است با عقل ناچار .گردد  خويش باز مي   صدور
 حجـت بـوده و     سـاحت احـديت اسـت،      ولي وحي چون از    انتخاب كند  و بسنجد

خـويش   مرجـع صـدور    از نوعـاً  ارشـان را  عبارات وحياني اعتب  « است داراي اعتبار 
 افـادات عقلانـي اصـولاً      امـا  آن انفكـاك ناپذيرنـد،     تمامي حالات از   در و گيرند  مي

حيـث   سالم از يك استنتاج منطقي و    در اند و   برهان دروني خويش   متكي به منطق و   
وكـوچكترين   ندارنـد  مرجـع صـدورخويش را     از اعتبار و حق اخذ  ماده وصورت، 

   )248، ص 1379شجاعي زند، ( »!بپذيرند نبايد ايط بيروني راشر تأثيري از
  

  دين تعارض عقل و
 خـوريم كـه شايـسته بررسـي و         مـي  ي گوناگوني بر  ها  در اين راستا به ديدگاه    

 )همچـون يـك فـرد   ( كه جامعه بـشري    اند  گروهي چنين تصور كرده    .تحليل است 
 بـه مرحلـه پـيش       مرحلـه  رشد را سپري نموده و     بلوغ و  كودكي، دوران طفوليت، 

هـم   دوره خاصي بـوده و     وبر همين اساس مسئله نياز به دين در فصل و          .رود مي
به ديگر عبارت نياز به وحي مربـوط بـه دوران            .اكنون دوره آن سپري گشته است     

نيـازش از    بشر نيز به بلوغ رسـيده و       با ختم وحي،   كودكي بشر بوده و    طفوليت و 
  .وحي به پايان رسيده است

مربـوط بـه دوران كـودكي بـشر          )با توجه به اصل پذيرش آن     (  را برخي وحي 



 111      دين و عقل تعامل در جستاري

ايـن   .انـد   بلوغ بشر همزمان شـمرده     با آسمان را  خاتمه نزول آن از    دانسته است و  
 مرز اعلام بي نيازي بـشر بـه پيـام الهـي در دوران                به تلقي در طيفهاي افراطي تر،    

دين بر آمـده     برخي نيز در صدد جداسازي عقل و      ) همان(خردگرايي كشيده است  
تلاش آنان بر اين است كه به طور كلي هر گونه معاضدت ميان ايـن دو حيطـه                   و

 وحـي،  ي زماني ميان عقل و    ها  تلقي ديگري به جاي ترميم مرز بندي      « را نفي كنند  
 وحـي بـر پـانموده و    مرز مفارق را در شكاف ميان قلمروهاي اختصاصي عقـل و       

هـم   بـه  عاضد ميان اين دو حيطه ي نـا       ت تلاش كرده است تا از هرگونه آميزش و       
  ) همان(. »جنس جلوگيري نمايد

 قائـل اسـت و     وحي، به نوعي تمايز ميان دو قلمرو عقل و        نيز ظاهراً ابن رشد  
بـا   ي وحياني،ها طبق اين رأي گزاره داند، ميهركدام را واجد مرتبه اي از حقيقت     

لات عقلـي ادراك    موضوعات فلسفي كه بـا تـأم       عقل فلسفي قابل درك نيستند و     
ازجمله مغالطاتي كه در    «) 258همان، ص   (. باشند ميشود، محل اعتناي وحي ن     مي

 مقابـل ديـن و   قـراردادن عقـل در   خـورد،  مـي نويسندگان به چـشم     آثار برخي از  
شكي نيـست كـه      )85 ،ص   1376مصطفي خليلي ،  (. »تقابل آن دواست   تعارض و 

وديگري بشري كه از حيث زبـان       وحي دو منبع متفاوت هستند يكي الهي         عقل و 
پيام با هم تفاوتهايي دارند ولي آيا اين تفاوتها به طور كلي قلمرو             ولحن ومحتوا و  

  سازد؟ ميآن دو را از هم متمايز 
الهـي   وحي را گاهي از آن جهت كه به دو مرجـع متفـاوت بـشري و                عقل و «

استفاده در آنهـا،    لحن مورد    گاهي از حيث زبان و     كنند، ميمربوطند از هم متمايز     
 البته غالباً از هر سـه جنبـه،        پيامي كه با خود دارند و      وگاهي هم از حيث محتوا و     

. »آنچنـان قـاطع نيـست        هـا   با اين حال هنوز مرزها چنـدان روشـن ومـرز بنـدي            
  )247شجاعي زند، همان، ص (
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دعـوت بـه حـق، بـا دو روش روبـرو             كـه در   جان كلام اينجاست،   خلاصه و 
روش انبيـاي    .منطقـي  ديگري روش استدلالي و    وش انبياي الهي و   يكي ر : هستيم

بلكه در صدد تأييد روش اسـتدلالي        الهي نه تنها با روش استدلالي تضادي ندارد،       
  .كند ميي عقل را تكميل ها نارسايي بوده و

آنچه انسان ازطريـق       وبين اصولاً بين روش انبياء در دعوت به حق وحقيقت،        «
 تنها فرقي كـه هـست،   فرقي وجودندارد،  رسد، ميقي به آن    منط استدلال درست و  

پستان وحي   از جستند و  مي مبدأ غيبي استمداد   عبارت از اين است كه پيغمبران از      
  )81مصطفي خليلي، همان، ص ( ».نوشيدند مي شير

فرض ايمـان   مع الاسف پيروان مسيحيت نسبت به بعد عقلاني بي اعتنا بوده و      
در بـاب كـم اعتنـايي       « .بيننـد  مـي بعد عقلانـي سـازگار ن      ن و برها را با استدلال و   

 توافق عمومي وجـود دارد     نظري ايمان نوعي اجماع و     مسيحيت به بعد عقلاني و    
 توان گفـت كـه ايمـان مـسيحي آگـاهي را مخـل و               ميدر بياني صريح تر حتي       و

 موافق خـود   در حالي كه ايمان اسلامي آن را مساعد و         بيند، ميمعارض با خويش    
  )244 و 242ص ، همان، شجاعي زند( ».يابد مي

تعقـل در    وفاصله گرفتن از معرفت و     همين گرايشات افراطي در بعد ايمان،      و
بـد بينـي نـسبت بـه         جهان مسيحيت، انگيزه بر افروختن گروهي بر عليه ديـن، و          

  .ضديت با تعقل ديني، وگسترش سكولاريزم شده است ايمان مذهبي، و
 اصـلاح طلبـي و     بعدها در دوره رنسانس و      مسيحي به معرفت،   اعتنايي ايمان  بي«

ضـديت بـا     به نوعي بـد بينـي و       4كلام تومائي،  در واكنش به رسوخ آراء ابن رشد و       
 نيـز  ;علامـه مجلـسي   ) 259شـجاعي زنـد، همـان، ص        . (»تعقل ديني منجر گرديد   

يشه فيلـسوفان   اند افكار و  در جستجو هاي عقلي را ناديده گرفته و       اي استدلال  گونه به
  :در عبارت ذيل دقت بفرماييد داند، مي :ائمه هدي ي انبياء و خلاف سيره را
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 درنگ كن كه آنان اصحاب خود را به تـلاش           :ائمه هدي  و :درسيره ي انبياء  
اقتبـاس از دانـش      ي فيلـسوفان و   هـا   در كتـاب   جـستجو  پژوهش فكري و   علمي و 

فراخوانـده   ديگر عقايـد،   عان به توحيد و   بلكه آنان را به اذ     ،اند  زنديقان احاله نكرده  
محمـد بـاقر   (. اند وسپس به تكميل نفوس در اثر اطاعت وبندگي خدا دعوت نموده     

   )224، ص 5مجلسي، بي تا، ج 
دانش نافع نخواهـد بـود مگـر         علم و : فرمايد همچنين در عبارت ديگري مي     و

 فتـه باشـد و    الهـام نـشأت گر     آن كه از چشمه زلالي بجوشد كه از منبـع وحـي و            
  همان،(. »حكمت نافع نخواهد بود مادامي كه از پيشوايان بزرگ دين سرنزده باشد           

 :فرماينـد  مي :آن پيشوايان بزرگ   نه آن است كه خود     مگر !شگفتا )5، ص   1ج  
نيـك بينـديش كـه      . هر كجا كـه بـه تـو روي آورد فراگيـر            دانش را از   حكمت و 

 5.»دارد هيچ مينـديش    مين را بيان    در اين كه چه كسي آ      و محتواي كلام چيست؟  
بـراي   9مگر نه آن است كه پيـامبر اكـرم         و) 1341 ص   1413 مصطفي درايتي،   (

ابـزار كـارزار را فـرا        فرمود تا فنـون نبـرد و       ميفناوري دانشجو اعزام     تحقيقات و 
الهي واحاديث پيـشوايان ديـن، بحـر     ي وحيها شكي نيست كه سرچشمه    گيرند؟

گذارد، ولـي    ميي گوناگون در اختيار بشر      ها  رشته رف را در  معا مواجي از علوم و   
اوصـياء   و سـخن انبيـا    علـم نـافع را بـه وحـي و          هرگز در همين فرامين مقدس،    

 بلكه انسان را تشويق نموده كه به هر طريق ممكن، به سـوي             نفرموده است،  منحصر
  .معرفت را بنوشند ي علم وها جرعه اين اقيانوس بي كران رفته و

 عقل زلال انسان اسـت كـه بايـد از بـين دانـش و               لاً اين پيامبر درون و    اصو و
  .گزينش نمايد معارف بيگانگان سره را از ناسره تشخيص داده و

هـم آنـان كـه     سعادت را به بندگان شايسته من بـشارت ده،      كمال و  ،پيامبرا«
 كـه  ! شـگفتا  6 ».نماينـد   گـزينش مـي    بهترين آنها را   سخنان گوناگون را شنيده و    
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 بيگانگان بـاز باشـد و   هاي ما به روي پويندگان راه از اجازه دهيم درب كتابخانه  
ولي مـا    حكمت اسلامي ما به غواصي بپردازند،      آنان در درياي بي كران دانش و      

هنر ديگران صيدي    با اين گرايشها اجازه ندهيم كه پويندگان ما از درياي فكر و           
  .داشته باشند

  
  ارزش دين نقش و

  و انـد   انسان را بي نيـاز از وحـي دانـسته          قل گرايي افراط نموده و    برخي در ع  
محمـد بـن    « .داننـد  مـي عقل را براي تأمين زندگي سـعادتمندانه انـسان خودكفـا            

توان از هـدايت نقـل بـي         ميكه با پيروي از عقل       زكرياي رازي معتقد بوده است    
اين معناست كه   ي جانبدار   ايعقلي گر  )62ص  ،  1379ابراهيم ديناني،   ( .»نيازگشت

 راهنمـاي ديگـر،    بدون نياز به هيچ منبع معرفتي و       بشر قادر است به ياري عقل و      
 .»را متناسب با آن تنظيم نمايـد       رفتار خود  اعمال و  واقعيت جهان را درك كرده و     

 چنـين افـراط وگرايـشي از ژرفـاي نقـش ديـن و          ) 88، ص 1380شجاعي زنـد،    (
از جمله در بعد معرفتـي، بـراي انـسان           ن و پشتوانه نيرومندي كه در ابعاد گوناگو     

ارزش ديـن    توجـه بـه نقـش و       از ايـن رو    .كند، غفلـت ورزيـده اسـت       ميايجاد  
  .نمايد ميضروري 

آن  .عقـل نظـري وعقـل عملـي        :هر انساني از دو سيستم عقل برخوردار است       
 .كند عقل عملي انسان اسـت      ميفضيلت اخلاقي دعوت     نيرويي كه ما را به حق و      

 غـضب و   .كند ميلي مقدمات حكم خود را از احساسات دروني دريافت          عقل عم 
شهوت خاستگاه احساساتي است كه در اولين مراحـل زنـدگي بـه انـسان دسـت               

قـدرت   .شـود  مينزاع منجر    اين احساس فطري، در نهايت به اختلاف و       . دهد مي
مراحـل   به طور كلي ادراك انسان كه يك تـوان قدسـي اسـت، در              تعقل و  نطق و 
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طبيعي است كـه خـروج       پتانسيل نهفته است و    نخست، تنها به صورت استعداد و     
يا جامعـه اي تربيـت    نتيجه آن كه وقتي فرد و     .نيازمند تربيت است   از اين مرحله،  

 كه جز وحشي گـري در ايـن جنگـل           اند  درست را از دست بدهد جنگلي ساخته      
ت اسـتعداد نهفتـه     فطرت در نهاد آنان به صـور       حكمفرما نيست ولو آنكه عقل و     

ي وحيـاني بـي نيـاز    هـا  هـدايت  با اين وصف آيا انسان از امدادهاي الهي و     .باشد
 شتابد و  ميي وحي است كه به ياري عقل        ها  يابيم كه اين كمك    مي و خواهد بود؟ 
  ) 153، ص2، ج 1379محمد حسين طباطبائي، ( .بخشد ميآن را كمال 

ديـن منهـاي عقـل نيـز انـدامي           عقل منهاي دين اندامي است كه روح ندارد و        
 ايـن دو   از ايـن رو حفـظ تـوازن در         .را ازدسـت داده اسـت      است كه چشم خود   
  .جهت ضروري است

با تمام قوا براي رستگاري خـود        اگر مذهب غير از آن تلاش اصلي كه روح،        «
معنايي نخواهـد    برد چيز ديگري باشد،    ميرساندن خويش به مبدأ اصلي به كار         و

شويم كه تعبـد فـرار       بايد يادآور  اينجا در )155، ص 1372م جيمز،   ويليا(. »داشت
سررشـته   دقّت شـود،   تعبد اي در  به نحو شايسته   اگر .خردورزي نيست  از تعقل و  
  . يابيم ميمحسوس درآن  به طور خردورزي را تعقل و

مگر آن كه با پاي تعقـل ايـن مـسير را             رسد مياصولاً انسان به مقام عبوديت ن     
 از طرفي بايـد دانـست كـه بـدون عبوديـت بنيـادين واسـتوار،                شد و طي كرده با  

تعبـد   انسان با سرسپردگي و    برخي، خلاف تصور  بر و .گردد ميداري ميسر ن   دين
اصـولاً هـر چـه تعبـد      شود، بلكه تعبد تعهد آور است و  ميدچار غفلت ن   به خدا، 

نـه  « شت،تر خواهـد گ ـ     باشد تعهدش نسبت به وظايف افزون      انسان به خدا بيشتر   
تعبد به خدا غفلت از مسئوليت وغفلت از محبـت را كـه حـق               تنها سرسپردگي و  

بلكــه در تعبــد بــه او اســت كــه ، آورد مــيمخلوقــات ديگــر اســت بــه ارمغــان ن
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 »شـويم  مـي همـه وظايفمـان را نيـز عهـده دار            داريـم و   مييمان را ابراز    ها  محبت
هـر انـساني در    اصولاً و )75 الي   71شجاعي زند، فصلنامه نقد و نظر، همان، ص       (

فرسـوده از زنـدگي      گـردد؛ خـسته و     ميچشم اندازهاي دور به دنبال افق روشني        
 در  در زنـدگي افـراد بـشر و        .درجـستجوي چـشمه زلالـي اسـت        مثالي، دوري و 

كليدي براي انسان مطرح است كه نه        تفاوت او با ساير حيوانات، سؤالهاي كلي و       
ي روانـي   هـا   ي فلـسفه  هـا   نـه دريافـت     و فـن روز   علـم و   ي مـادي و   هـا   رهيافت

  چه بايد كرد؟  و توان كرد؟ ميچه كند؟چه  كه واجتماعي، پاسخگوي آن نيست
 پاسخ منطقـي و    ي اساسي زندگي،  ها  فايده اصلي دين اين است كه به پرسش       «

فوايـد ديگـر بـي       در صورتي كه اين فايـده تـأمين نـشود،         . دهد ميقانع كننده اي    
از سـوي ديگـر     ). 3حسيني، مقاله فايده ديـن، ص      حميدسيد  (»ارزش خواهد بود  

سرنوشت سـازي را     پايبندي مردم به دين براي دولتمردان نقش كليدي و         تدين و 
احـساس   توانند از اين سرمايه معنـوي و       ميكند به گونه اي كه دولتمردان        ميايفا  

دين به عكس اگر دولت با       ديني در پيشبرد اهداف عالي خويش بهره وافر برند و         
پـشتيبان دولـت     اسـپينوزا ديـن را    « .سقوطش حتمي خواهد بـود     هماهنگ نگردد 

به عقيده او در يـك جامعـه دينـي هـيچ دولتـي بـدون پـشتوانه دينـي                     داند و  مي
تـأثير  ) 290، ص 1379يوسف نوظهـور،    ( .»مشروعيت نداشته ودوام نخواهد آورد    

روان  امـش روح و   يابد آر  ميويژه ديگري كه هر انسان مذهبي در وجدان خويش          
نيايش احـساس    رباني است به ويژه درهنگام عبادت و       ي الهي و  ها  در سايه آرمان  

اتصال قرار گرفته است، كـه       فياض بخش هستي در ارتباط و      كند با مبدأ كل و     مي
  .ژرفاي آن بر اهل فن ناپيداست اين معنويت كيميا است و

 در كمـال شـعور و      مذهب عبارت است از رابطه يا معامله يك روح مـضطر،          «
سرنوشتش  آن قدرت بستگي داشته و     با كند ميكه احساس    7باقدرتي مرموز  اراده،
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 بـه درگـاه او     نمـاز  نيـايش و   و راه دعا  اين ارتباط باخدا فقط از     به دست اوست،  
 بـدين نكتـه نيـز      در اينجا صرافت   )154ويليام جيمز، همان، ص   ( »پذيرد ميانجام  

آرام بخـش   «پايه    اگر سقف اعتقادي دين را بر      لازم است كه خطاي فاحشي است     
عقلانـي اسـت،      برهاني و  ،چيز پذيرش دين   هر اصولاً قبل از   .بنا كنيم  »بودن دين 

 آرامـش روح و    آيـد  مـي اگر چه يكي از فرآيندهائي كه از تحليل ديانت به دست            
رود نـه از مبـادي       مـي روان انسان است ولي اين نكته از مزايـاي ديـن بـه شـمار                

گوييم چون دين آرام بخش است بايد به آن          ميما هرگز ن   .تصديقي آن  ري و تصو
اعتقاد داشت بلكه بر اين باوريم كه چون رهيافت دين مطـابق بـا بـراهين عقلـي                  

 .يـابيم بايـد آن را پـذيرا باشـيم          مـي آن را سازگار با فطرت انـساني خـود           بوده و 
ه شـود صـرف اعتقـاد آرام        بنابراين تنها آرام بخش بودن دين مطرح نيست تا گفت         

يا اين كه عوامل ديگـري نيـز آرام بخـش            .حتي اعتقاد به بت پرستي     بخش است، 
  ) 6سيد حميد حسيني، همان، ص( .اختصاص به دين ندارد خواهد بود و

  
  ارزش عقل در قلمرو دين نقش و

ايـن سـرمايه گـران سـنگ         به ارزش كلـي عقـل،      اي چند،  در اين مجال لحظه   
 اين بحر مواج، هم مـصباح ظلمـات اسـت و           ا عقل، اين كوه نور و     ام و .بينديشيم

هـم   هم طناب چاه و    هم عصاي راه است و     .هم مفتاح مبهمات وهم دليل فلوات     
  .هم براق فرهيختگان هم بال فرشتگان و .رشته وحدت

در ذات  است يعني چيزي است كه همه واقعيات بـه وسـيله آن و   عقل گوهر «
ند عقل قوه بي پايان است يعني چندان نيرو دارد كه بتواند            ياب ميقوام   آن وجود و  

بايستگي محض بيافريند عقل محتـواي بـي پايـان اسـت             چيزي بالاتر از آرمان و    
آن را با كـنش      ذات همه جيز است عقل ماده خويش را در خود دارد و            حقيقت و 
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. »موضوع كـنش خـويش اسـت       پرورد عقل خود نگاهبان خويش بوده و       ميخود  
با حق عظيمي كه عقل اين گوهر ارزشمند بر گردن انسان            )31، ص   1356ل،  هگ(

مبادا وقتي از پلكان اين نردبـان تكـاملي          دارد نبايد لحظه اي از آن غافل بمانيم و        
  . بدان بي اعتنا گرديم بالا رفتيم، آن را به حال خود رها كرده و

، ديدگاه اسلام يـا     تفسير است  ي عقل سليم قابل بيان و     ها  وحي الهي با ملاك   «
قـبح عقلـي در      دست كم بخش عظيمي از اسـلاميان، بـر جـاري بـودن حـسن و               

فرماينـد احكـام الهـي چـه         مـي نيـز    7حضرت رضـا   ي وحياني است و   ها  آموزه
چه كراهت همه مبتني بر مـصالح ومفاسـد          چه استحباب و  ،  چه حرمت  وجوب و 

. »ل سـليم اسـت    بر كسي پنهان نيست كه تشخيص مصالح ومفاسد با عق ـ          است و 
  ) 250شجاعي زند، همان، ص (

ي هـا   كند، به گونه اي كه مـلاك       مياز اين رو عقل در دين نقش بارزي را ايفا           
 عـسر و   مهم، تشخيص اهم و  . عقلاني را بايد يكي از اركان دين شناسي بر شمرد         

درايت انسان است، به گونـه اي كـه          عناوين ديگري از اين نوع با عقل و        حرج و 
بـاب   بصيرت در دين بـسته شـده و        ي عقلي باب اجتهاد و    ها  جه به معيار  بدون تو 
اضطرار  حرج و  ملاحظه عسر و   باب تزاحم، « .جمود گشوده خواهد شد    تحجر و 

بـسياري از اصـول ديگـر فقهـي كـه            لاضـرار و   لاضرر و  مهم و  رعايت اهم و   و
حـوظ  ضامن مل   مبين وجود مصالح و    ،باشند ميملحوظ در تشخيص احكام ثانويه      

 مرجح دانستن مصالح عالي تر از سوي مجتهد به هنگام صدور حكـم و              داشتن و 
  )254ص، همان( »باشد ميفتوا 

 سـنت و   دليـل بـودن كتـاب و      « :اين بـاور اسـت كـه       قاضي عبد الجبار نيز بر    
رسد بنابراين عقل در باب      ميهمچنين حجت بودن اجماع از طريق عقل به اثبات          

ميردامـاد نيـز    )69ابراهيم ديناني، همـان، ص ( .نمايد ميادله مقام نخست را احراز     
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سمعيات الطاف الهي است در عقليات چـون واجبـات           :فرمايد ميدر همين راستا    
معـين   و امتثال واجب سمعي باعـث  سمعيه مقرب نفس است به واجبات عقليه و       

  )63ص، همان(. »بر امتثال واجب عقلي است
بررسـي   تحليـل و   ايماني مـورد   طفي و عا معرفتي، سه بعد  ايمان اسلامي در  

بينيم كه در نخستين گام، معرفت شرط اسـت ولـي از جنبـه                مي و گيرد  مي قرار
كه  اراده همراه است، خود سپاري و با نوعي تعهد و معرفتي صرف فراتر رفته و

 اقنـاع و  : فرمايند   در عبارتي رسا وكوتاه به دو جنبه آن اشاره مي          ;شهيد مطهري 
 نيـز ايمـان را علـم و        ;علامه طباطبـائي  ) 245زند، همان، ص    شجاعي  ( .عشق

اسـتاد   و )259، ص 18محمـد حـسين طباطبـائي، همـان، ج          ( انـد   التزام دانـسته  
محمـد  .(عاطفه برخوانده است    ايمان قلبي را نتيجه عقل و      ةحكيمي نيز در الحيا   

همچنان كه اسلام براي همراهـي بـا         )242، ص 1367رضا حكيمي و همكاران ،    
ملاحظه عرف را    رعايت مصلحت و   تحول پذيري،  عقل گرايي،  ضيات زمان، مقت

  .پيش بيني نموده است
دانيم كه به بيان شمه اي از متون اسـلامي در ارزش عقـل               مياينجا شايسته    در

خرد بسيار گسترده است كه بـه اجمـال          رويكرد متون اسلامي به عقل و      .بپردازيم
  .شود ميبه برخي از آنها استشهاد 

عمـود   است و  عمودي مقرر  براي هر چيزي ستون و    «: فرمايد مي 9بي اكرم ن
 )137 ص 1412ابـو حامـد غزالـي ،      ( 8».رود مـي خرد انسان به شـمار       دين عقل و  

سامان بخشي ايمـان     و سر انسان را  خرد درايت عقل و   متون اسلامي نيز   برخي از 
  .كند ميدين معرفي  و

مـصطفي  ( 9بخـشد  مـي عقـل سـامان ن    دين را به جـز      : فرمايد مي 7اميرمؤمنان
 ديـن نيـز     ،بـه ميـزان عقـل     : فرمايد ميجاي ديگري    در و )745درايتي، همان، ص  
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ادب ثمره گـوارا     دين و : فرمايد مينيز   و )747، ص همان( 10استقرار خواهد يافت  
 :فرمايـد  مـي  نيـز  7حـضرت رضـا    )29همان، ص   ( 11شيرين عقل خواهد بود    و

اعتبـاري   را ارج و   او  ولي عقـل نداشـته باشـد،       بوده ديانت برخوردار  كسي كه از  
 ،ي روايـي  هـا   وهمچنـين برخـي از گـزاره      ) 51ص،  1ج  ،  كليني همـان  ( 12 .نيست

شناسد كه به اجمال به چند       ميخرد انسان    نمودهاي اخلاقي را برخاسته از عقل و      
  :شود مياشاره  7مورد از سخنان امير مؤمنان

خـرد انـسان    نسان، بيـانگر عقـل و  بسياري وقار ا حسن سلوك در گفتار و     -1
  )250، ص378مصطفي درايتي و همكاران ،( 13.خواهد بود

 14.خرد انـسان اسـت     مقدار عقل و   زيبايي رفتار نشانگر كميت و     يفيت و  ك -2
  )1332 ش 1367، ص 1413  مصطفي درايتي،(

سخا مزين كـن كـه سـخاوت ميـوه گـواراي عقـل دور                 خود را به جود و     -3
  ) 479همان، ص( 15.ر انسان استآينده نگ انديش و

 16.دوسـتي بـا مـردم اسـت        خرد انسان مهـرورزي و     عنوان صحيفه عقل و    -4
  )1181 ص  همان،(

 بـا  شـرح صـدر در برخـورد    مـدارا و  گواراي عقـل،  ي شيرين و  ها  از ميوه  -5
  )337ص همان، ( 17.ديگران است

 7رمؤمنـان باز از امي   .رسد مي دين جالب به نظر    اين مرحله مقايسه عقل و     در
  :چنين نقل شده است

شرع، عقل از خارج وجود انسان        عقل، شرع از درون وجود انسان است و        -1
  )}عقل{، 1367فخر الدين طريحي، ( 18.است
مـصطفي درايتـي،    ( 19.توان اطمينـان كـرد     مي به عهد كسي كه عقل ندارد ن       -2

  )1169همان، ص 



 121      دين و عقل تعامل در جستاري

  )همان( 20. مكناعتماد پيمان كسي كه دين ندارد تكيه و  به عهد و-3
تمـايلات نفـساني را كوچـك         كسي كه عقلش كامل گشته باشد شـهوات و         -4

  )52مصطفي درايتي و همكاران، همان، ص  (21.از آن برحذر خواهد بود شمرده و
  )86همان، ص( 22.مراقبت انسان به ميزان سرمايه ديانت اوست  صيانت و-5
 قـدير معيـشت اسـت و      درايـت بهتـرين آنـان در ت        برترين افراد در عقل و     -6

 23.همچنين جدي ترين آنان در همت گماشتن به اصلاح امور آخرت ومعاد است            
  )52مصطفي درايتي ،همان، ص (

عقبـي برخـوردار     وردار اسـت از خيـر دنيـا و         كسي كه از سرمايه دين بـر       -7
  )29همان، ص( 24.خواهد بود

به ويژه كـه    .است مشهود دين كاملاً  نزديكي عقل و   قرابت و  احاديث مزبور  از
نسبت  دقيقاً همان امري كه به دين نسبت داده شده به عقل نيز            موارد برخي از  در

  .بالعكس شود و ميداده 
  

  دين آسيب شناسي در وادي عقل و
 پيوسته در طول تاريخ بوده و       آسيب پذير است و    ،بايد توجه داشت كه دين    

 ابـزاري نمـوده و  دين استفاده  هستند كساني كه در روند اهداف شوم خويش از       
بخواهيم مهم تـرين     اگر 25دهند شور مذهبي مردم را سوژه قرار مي       احساسات و 

تـوان بـه      نام ببريم مي   فهرست وار  اركان انحراف از مسير دين ورزي صحيح را       
هريـك از ايـن      .جبريـه ،صـوفيه    قدريـه،  مرجئه، خوارج، :موارد ذيل اشاره كرد   

هر يك به طريـق   سلام را تجزيه كردند وها با تعاليم خاص، نظام معرفتي ا    گروه
گروهـي خـود     اميـال فرقـه اي و      اركان آن را مطابق هـوا و       دين و  خاص خود، 

معيشت مردم را فراهم  به اين وسيله زمينه انحراف در معرفت و معرفي كردند و
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هـاي بزرگـي كـه        از جملـه آفـت     نيـز  و) 406، ص 1385زاهد ويسي،   (. آوردند
همـين امـر چـه بـسا          كند التقاط گرايي عوام است و      ممكن است دين را تهديد    

اسـتعداد ذاتـي    « موازين مسلم آن بشود    سستي در اساس دين و     باعث ضعف و  
دين ورزي عوام براي التقاط گرايي آفت عظيمي است كه ممكن اسـت گـاه بـه     

). 63همان، ص ( موازين مسلم نيز بينجامد    تسامح درباره اصول دين و     تساهل و 
آينـد    در صدد تكميل آن بر مي      خام خود دين را ناقص شمرده و      برخي با خيال    

 آورند بدين ترتيب در سايه اين نحوه تلقي،         به بدعت گذاري در دين روي مي       و
بـسياري   شوند و   بسياري از اموري كه حقيقتاً ربطي به دين ندارند وارد دين مي           

 راه براي نفوذ و    به بيان روشن تر،    .شوند  از امور ديني حذف يا ناديده گرفته مي       
بـا   شـود و    به سـاحت ديـن بـاز مـي         اساس، اساطير بي پايه و    ورود خرافات و  

 حتـي در آثـار و   زبـان و  عوام به عنوان جزء در ديـن و    »افكار عمومي «پشتوانه  
گيـرد كـه اگـر كـسي       قـدرت مـي    دواند و   چنان ريشه مي   گيرد و   تأليفات جا مي  

ايجاد آنها بحـث كنـد بـه عنـوان           روزي روزگاري درباره تاريخ پيدايش يا علل      
  !شود مرتد قلمداد مي گريز و دين

مراسـم كـه    بسياري از آداب و و آيند ميدين بر  آشتي علم و   درصدد گاهي نيز 
آنچـه در غـرب      .آورد مـي احساسات مذهبي سر در      ربطي به دين ندارد از دين و      

 در حـوزه   ديـن صـورت گرفتـه بـود،        مسيحي بـراي ايجـاد آشـتي ميـان علـم و           
مراسـم   ناگزير به پذيرش بـسياري از اصـول و         ورزي عوامانه نيز رخ نمود و      دين

  . ندارد آناصول جهان بيني شود ربطي به دين و شد كه اگر خوب كاويده
 آيند و  ميجهالت نيز دو بيماري خطرناكي است كه پيوسته سراغ دين            جمود و 

 سد راه دين گشته     چه بسا متحجريني كه    .شوند ميانحراف در دين     باعث ركود و  
آسـيب آنـان    گيرنـد و   مـي با جهالت خويش جلو هر نوع شكوفايي در ديـن را             و
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دو بيماري خطرناك همـواره آدمـي را تهديـد          « .كمتر از دانشمندان مغرض نيست    
 نتيجـه بيمـاري اول توقـف وسـكون و          .بيماري جهالـت   بيماري جمود و   :كند مي

 .سقوط وانحراف اسـت    بيماري دوم، نتيجه   توسعه است و   بازماندن از پيشروي و   
اي را   هـر تـازه    گيـرد،  مـي جز با كهنه خو ن     جامد از هر چه نو است متنفر است و        

 .گـذارد   فرق نمي  وسيله وهدف،  پوسته، خواند، ميان هسته و     انحراف مي  فساد و 
از نظر او قرآن نازل شده است براي        .از نظر او دين مأمور حفظ آثار باستاني است        

اوضاع جهان را به همـان حـالي كـه هـست             ان زمان را متوقف كند و     اين كه جري  
  )74ص ، همان(. ميخ كوب نمايد

ي بزرگ در وادي دين شناسي خرافه گرايي است واز همـين            ها  يكي از آسيب  
اهتمام شديد آنـان در خرافـه زدايـي     بينيم رويكرد پيامبران الهي و مياست كه    رو

 »ليثيروا لهم دفائن العقـول    « م انساني است  عقل سلي  منطق و  وسوق مردم به فهم و    
خـوارق   معجـزات و   يي از ها  گرچه ناچار بودند براي اثبات پيامبري خويش نمونه       

  .عادت را در معرض ديد مردم قرار دهند
بايـست بـه    ميبيش از ديگران  پيامبران كه مبناي رسالتشان برغيب نهاده شده، «

 اعجـاز بـيش از منطـق و        زگارشـان، كه در ايمان مردم رو     چرا معجزه دست بزنند  
  ،1385 هـادي وكيلـي،     (. »افتـاده اسـت    ميمسلم،كارگر   علم وحقيقت محسوس و   

به بلوغ فكري بيشتري رسيده      9از آنجا كه بشريت در عصر نبي اكرم        و) 85ص
  .عقل روي آورد خوارق عادات بايد به فهم و بيش از معجزات و است،

  زه است ـمعج رـآواز پيمب روي و        حق مزه است در دل هر امتي كز
  )مولوي(

از اجابت درخواست    نوعاً 9بينيم پيامبر اسلام    بدين مناسبت است كه مي     و
 كوشد تا استعداد مردم را جهت دهي صحيح نموده و           مي زند و   مي معجزه سرباز 
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كوشـيدند تـا كنجكـاوي        مـي  9پيامبر اسلام « شكوفا گرداند  فهم وعقل آنان را   
فهم جلب كنـد     به عقل و   ور غير عادي وكرامات و خوارق عادت،      مردم را از ام   

. »حقـايق بگردانـد    غرايب به واقعيات و    جهت حساسيت آنان را از عجايب و       و
  )87ص همان، (

 خواهد روشن تر  9رساي پيامبرگرامي اسلام   زيبا و  با اين بيان، اهميت تعبير    
 دا خواهند شد، كـه بـار   قرني افراد عادل وشايسته اي پي      در هر : گشت كه فرمودند  

تأويـل نابجـاي اهـل باطـل         از اسلام را بـر دوش خواهنـد گرفـت و          حراست از 
ديـن   سـر  شـر آنـان را از      جلوگيري نموده و   وتحريف غاليان وادعاهاي جاهلان،   

  )93، ص2ج  ،همان  ،محمد باقر مجلسي( 26.كوتاه خواهند كرد
 محـدود و  به اين حقيقـت نيـز بايـد اعتـراف كردكـه تـشخيص عقـل نيـز                   

بـال عقـل آنقـدر     و بينـيم پـر   رسيم به قلل مرتفعي كـه مـي     نارساست يعني مي  
ويل دورانت نيز    توانا نيست كه بتواند در آن ارتفاع به پرواز در آيد،           گسترده و 

مثـل   عقـل آلـت ناقـصي اسـت،       « :نمايدكه  به اين حقيقت اين گونه اعتراف مي      
دهـد    تقـدير اجـازه مـي      واز آن در حدود آنچـه طبيعـت          ما .علم طب  چشم و 

شكي نيست كه غريزه، بعضي از امـور        . توانيم به وجه احسن فائده برگيريم       مي
اصـولاً نبايـد از    و ).38 ص ،1369 ويل دورانت،  (»دهد  را بهتر از عقل انجام مي     

بينـيم    از همين جهت اسـت كـه مـي         اشراف كلي انتظار داشت و     عقل احاطه و  
روابـط   زنـا،  ربـا،  :عناويني نظيـر   .واني هست هاي عقلاني اختلاف فرا     درتحليل

 شـيميائي و   تـسليحات اتمـي و     ابزاري نظير  نيز استفاده از   پسر و  آزاد دختر و  
افـق   منظر اعلي و  «همچنين آينده نگري نسبت به برخي از موضوعات          و .غيره
يا در زمان محـدودي   به فرض كه بشر بتواند در زمان معاصر و  طلبد؛  مي» مبين

 هـاي دور    خرد، فرآيندها را پـيش بينـي كنـد ولـي نـسبت بـه آينـده                 با عقل و  
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بلكه غيـر    نسبت به آينده دور براي عقل بسي دشوار        پيش بيني فراگير   !چطور؟
نژادهـاي مختلـف     همچنان كه پيش بيني عقل نسبت به منـاطق و          ممكن است، 

راسـتاي يـك     تـاريخي در   نژادي و  شرايط اقليمي،  چه بسا  .است دشوار بسيار
 گـسترده بـا    و فراگيـر  بـه طـور    توانـد   عقل انسان نمي   و ضوع متفاوت باشد  مو

  .توجه به همه اين شرايط طرحي ارائه دهد
دنيـوي اسـت، چـه رسـد بـه           مربوط به همين دنياي مادي و      پيش بيني مزبور  

راستي چگونه ممكن است عقل نشانگر عكس العمل        . سراي قيامت  دنياي برزخ و  
  سراي آخرت باشد؟ و برزخ ،رفتار انسان نسبت به هستي

خودجـوش   مـوارد  برخـي از   ممكن است بپذيريم كه عقـل در       از سوي ديگر  
به هر حال ولو به تدريج بتواند به موضوعاتي دست يابد ولي بايـد توجـه                 بوده و 

بلكه هـزار    خرد بشتابد وره صد ساله و      تواند به ياري عقل و     ميداشت، كه وحي    
ي طبيعي اشاره نمود    ها  توان به پديده   مينوان مثال   ساله را يك شبه طي نمايد به ع       

 ويا وجـود جانـداران ديگـر       .آسمان به صورت گاز ودخان بوده است       كه زمين و  
اينهـا را    .مـشروبات  و غـذاها  مضر بودن برخـي از     يا حرام و   دركرات آسماني و  

ر طريق وحـي يـك شـبه دراختيـا         كه دين از   كرد توان به عنوان نمونه اي ذكر      مي
 يـا  تحليـل عقلـي و    حالي كه اگر انسان بخواهد با تجزيه و        دهد در  مي ان قرار انس

طـول قـرون      را در  هـا   صخره سنگ  رفع، بدان دست يابد، بايد     وضع و  با تجربه و  
  .دريافت كند متمادي طي نموده تا يكي از آنها را

مسائلي كـه چـه بـسا        !راستي چه خدمت بزرگي از دين به بشريت شده است         
ي هنگفت بشر بـدان دسـت       ها  هزينه و يان دراز، با صرف انرژي بسيار     پس از سال  

خـداي    العيني توسط پيامبران به بـشر ابـلاغ گـشته و          فةيافت، تو گويي در طر     مي
  . حكمت آن را در اختيار بشر قرار داده است سبحان از روي لطف و
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  تعهد تعقل و

. اسـت  داسـت، مـسئله تعه ـ     صورت عقل گرايي متصور    مشكل ديگري كه در   
 حرمت شرعي با ممنوعيت عقلي تفاوت بسيار       .تعقل منهاي دين تعهد آور نيست     

در  كننـد و   ميخويش به نيكي درك      افراد با ديانت اين احساس را در ضمير        .دارد
يابند كه تعهدي كه نسبت به وظايف عقلي دارند هرگـز    ميژرفاي وجدان خويش  

  .نيست ي دارند،قابل مقايسه با تعهدي كه نسبت به وظايف اله
  اكم شهر دل استـان و حـاسبـعقل ايماني چوشحنه عادل است            پ

  زنـدان بود بيمش نفس در ه زـود            كـب  ايمانن حاكـم ـل در تـعق
هـاي شخـصيتي      جاذبـه  هـاي انـساني و      اگر كسي به راستي در صـدد جلـوه        

خود  عشق الهي را در     و  حس مذهبي  ،خويش بر آيد بايد به دور از غرور علمي        
  .تقويت نمايد

 خواهند تا آن جا كه براي انـسان ممكـن اسـت تعـالي جوينـد،         ميكساني كه   «
عشق  .خود تقويت كنند   در حس مذهبي را   و بايستي غرور فكري را ترك بگويند     

 گرفت حس جمال جـز  توان همچون رياضي ياد    مين عشق به خالق را    به جمال و  
ي معرفت است كـه روان      ها  فقط روي بال   .آيد ميست ن به وسيله نفس جمال به د     

) 102ص  ،  1336 الكـسيس كـارل،     ( ».به پايان برساند   را تواند تعالي خود   ميآدمي  
وصـف   ي نيمـه شـب،    هـا   مناجات در نشاط روحاني،  و وجد ي دروني، ها  هيجان

بازتـاب   .گـردد  ميتعالي روان  در عين حال منشأ تحول روحي و       و .ناشدني است 
بـه   و كند ميخودنمايي   ايثار فداكاري و  خيرخواهي، وفا، شجاعت، حول در اين ت 
نورانيـت روان    خلاصه بالندگي سـجاياي انـساني را بايـد در پرتـو ايمـان و               طور

  .جستجو كرد
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هنگـامي كـه     بخـشد و   مـي مـصائب را     و ها  ل غم منيايش به آدمي نيروي تح    «
قـدرت   كنـد و   ميرا اميدوار   انسان   توان يافت،  ميكلمات منطقي براي اميدواري ن    

دنياي علـم از دنيـاي نيـايش         .بخشد ميايستادگي در برابر حوادث بزرگ را به او         
همان طور كـه عقلانـي بـا غيـر عقلانـي             ولي با آن متباين نيست،     متفاوت است، 

اين كيفيات هر قدر هم كه غير قابل درك باشند بايستي بـه واقعيـت     .تبايني ندارد 
  )137همان، ص(. »شان معترف بود

 تا دهد مياهرمي توانا در اختيار مربيان بشري قرار          سرمايه اي گران و    ،مذهب
  .جوانان را به وجدان تربيتي عالي تري مزين سازند نونهالان و

توانـد بـه سـوي اخـلاق         مـي قلب انسان بدون مذهب ن    « :گويد ميريمون بيچ   
اموزد مانند اين است    اگر كسي بخواهد اصول اخلاقي را بدون مذهب بي         بگرايد و 

مـشعلي   اعتقـاد  ايمـان و  .كه قصد كند پيكري زنده اما بدون تنفس به وجود آورد   
بيـدار    را حـساس و    هـا   وجـدان  كنـد و   مـي  را روشن    ها  است كه تاريك ترين راه    

چرا برخي هنگام ورزش چـالاك      ) 177، ص 1385 محمد تقي فلسفي،    (. »سازد مي
 ويتـامين و   جـسماني از قبيـل بهداشـت،      ي  هـا   هنگام بررسي ضرورت   شوند و  مي

خواهـد عينكـي بـراي       مـي يـا وقتـي      و دهند مي داد سخن    ها  انحاء مولتي ويتامين  
كند، ولي پاي ضرورت اخـلاق       ميبا مراقبت بسيار پيگيري      چشمش انتخاب كند،  

  ؟گذرند ميبي اعتنا از كنار آن  حس مذهبي كه به ميان آمد با شتاب و و
رشد غائي   .شنوايي نيست  ر از لزوم حس بينايي و     كمت ضرورت حس اخلاق،  «

 اين وضع فيزيولـوژيكي و     .شود ميجان جز به كمك تزكيه نفس ممكن ن        جسم و 
معهـذا ركـن    آيـد،  مـي غريـب   رواني هر چند كه به نظر جامعه شناسان امـروزي،       

تواند  ميهمچون فرودگاهي است كه روان آدمي        سازد و  ميضروري شخصيت را    
  ) 99ص الكسيس كارل، همان،  (.»رداز آن اوج بگي
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  معجزات عقل و

ي كشف وكرامت اهل عرفـان، مـشاهده        ها  وقتي عقل خود را در برابر شگفتي      
در طبيعـت وعـالم      يي كه يك عارف دارد ويا تـصرف او        ها  پيشگويي كند نظير  مي

چگونه ممكن است    يا مدتي مديد از خوردن وآشاميدن اجتناب نمودن،        و تكوين،
اقـوي  « و نه آ ن كه به وقوع پيوسـته اسـت؟          مگر سان آن را انكار كند؟    كه عقل ان  

تواند بـه شـگفتي واعجـاب        ميوچگونه عقل   » دليل بر امكان شيء وقوع آن است      
 اينهـا،  از فراتر !يابد؟ ميزبون   در نيايد در حالي كه خود را برابر اين امور عاجز و           

فت انبيـاي الهـي مـشاهده       معجزات محيرالعقول وشگ   برابر در را وقتي عقل خود  
 كجـا و   كندكـه مـا    مـي اعتراف   نارسايي خود  به كوچكي و   گلبانگ رسا  با كند، مي

  اينان كجا؟
  :ي ذيل دقت شودها به نمونه

   7طوفان مهيب وبه سلامت لنگر انداختن كشتي حضرت نوح -1
  در درياي آتش 7و سلامت ماندن حضرت ابراهيم سرد -2
7 دست حضرت موسيعصا در اژدها گشتن چوب و -3

27  
   با يك اشارت 7مرده زنده كردن حضرت مسيح -4
   9 معراج نبي اكرم-5
محتواي عالي، از يك انسان      بلاغت و  شنيدن آيات قرآن، با آن فصاحت و       -6

  . درس ناخوانده مكتب نرفته و
 را مـورد  :معجزات ائمه هـدي  گوناگون مشابه از  موارد وقتي عقل اينها و   

 بـسيار طبيعـي اسـت كـه احـساس كهتـري و             دهد،  مي رارژرفنگري ق  تحليل و 
  .حقارت كند



 129      دين و عقل تعامل در جستاري

  
  سعادت عقل و

 .كمال انسان اسـت    تشخيص سعادت و   مهمترين مسائل در اين راستا،     يكي از 
براي انسان بـه ارمغـان آورده        دين به انسان بشارت داده كه بهترين راه سعادت را         

بـا   .حوريـت اسـت  سؤال اين است كه تشخيص چنين موضوعي با كـدام م      .است
  دو؟ محوريت دين يا با محوريت عقل يا با هر

 »دور«اگر گفته شود كه تشخيص سعادت هم با خود ديـن اسـت بـا محـذور                  
ان هذا القرآن يهـدي للتـي هـي         «در حالي كه مخاطب ضمني       .روبرو خواهيم شد  

 عقـل انـسان     ،به ديگر عبـارت مخاطـب      انسان عاقل است و    )9آيه    اسراء،  ( »اقوم
شـود سـعادتي كـه تـو در جـستجوي آن             مـي در اين صورت به عقل گفته        .است

بـدين ترتيـب ايـن عقـل         .دين به بهترين وجهي آن را تأمين خواهد كـرد          هستي،
به عنـوان كمـال انـسان آن را          تعريف نموده و   است كه سعادت انسان را تصور و      

  . نمايد ميتصديق 
متـون    از آيات قرآنـي و     گرچه .شويم مي حال تعريف سعادت را از عقل جويا      

شود، كه دو سعادت براي      ميانديشمندان چنين برداشت     ديدگاه حكما و   روايي و 
يي تعيـين شـده     هـا   براي هر يك نيز معيـار      اخروي و  انسان مطرح است دنيوي و    

كه تشخيص اين سـعادت      است، »سعادت دنيوي « است ولي كانون بحث در اينجا     
  با كيست؟

هـا    گونه كه عقـل نظـري در تـشخيص هـست          ممكن است گفته شود همان      
از جملـه سـعادت انـسان        ها و   نارسايي دارد عقل عملي نيز در تشخيص ارزش       

كنـد    گرچه عقل تا حدودي سعادت انـسان را درك مـي          . نارسايي خواهد داشت  
تواند تشخيص دهد؛ وليكن ترديدي       ولي همه ابعاد سعادت را براي همگان نمي       
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آنچه از شرع نيز به ما        نقش نماياني دارد و    نيست كه عقل در تشخيص سعادت     
 :فرمايـد    مـي  ;اسـتاد شـهيد مطهـري     . ارشاد به همان حكم عقـل اسـت        رسيده،

تـشخيص مـصلحت كـه امـري         شقاوت داير مدار مصلحت است و      سعادت و «
خواجـه نـصير    . »عقل است  كار استعدادها، و مربوط به مجموع قوا    است كلي و  

 :كنـد كـه     چنـين نقـل مـي      قول حكمـا   از رانيز نقش عقل در تشخيص سعادت       
بـر   كس عقل عطا شد، او را    سعادت با عقل قرين گشته است، از اين رو به هر          «

علل سعادت رهنمون خواهد گشت وكسي كه سعادت عطا شد، فراتر            اسباب و 
 ». هدف نهايي انسان است    ،از آن غايتي وهدفي نخواهد داشت، چرا كه سعادت        

  )411، ص1339خواجه نصير، (
حل اين نكته بدين فكـر خطـا نتـوان          (اصولاً تعريف سعادت كار دشواري است       

  :گويد حافظ مي .به همين دليل هرگز درباره آن اتفاق نظر وجود نداشته است و )كرد
  نازنين دارد ارـي مجموع و رـخاط وـرآن كـه

  سعادت همدم اوگشت ودولت همنشين دارد
تـوان   مياگر چه   ... رسيدني است   و سعادت از امورچشيدني  « :گويد ميديگري  

رضا بابائي، مقالـه زنـدگي بـا تـو خـوش            ( .»از آن به زبان علمي نيز سخن گفت       
سـعادت رسـيدن    « :گويـد  مـي علامه نراقي در وصف سعادت چنين       ) 3است، ص 

فعاليـت ارادي نفـساني    آدمي به كمال نهفته در سرشت خود اسـت بـا حركـت و          
 :سعادت بر دو نوع اسـت     « :گويند مي الصفا   اخوان) 36ق، ص 1383نراقي،  ( ».اش

سعادت دنيوي عبارت از اين است كه هر موجودي بـاقي بمانـد              .دنيوي واخروي 
وسـعادت  . تمام ترين نتايج   به بهترين حالات ممكن و     بر طولاني تر زمان ممكن،    

» .اخروي آن است كه هر نفسي باقي بماند تا ابد الابدين بر بهترين حـالات خـود                
  ) 246الصفا، بي تا، صاخوان (
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ذيـل   ابعـاد  در انديـشمندان سـعادت را     و حكما به نقل از   خواجه نصير  باز و
  :ترسيم نموده است
خوشـنامي،   رفـاه مـالي،    دانـش،  كثرت علم و   عمر طولاني،  سلامت جسم،  چهره زيبا، 

  ) 410خواجه نصير، همان، ص (.بهره مندي از وجود دوستان توانايي در برابر دشمنان و
دانست وسـعادت را بـالاترين خيـر         ميلاطون غايت اخلاق را رسيدن به سعادت        اف

 تربيـت،  اخلاقـي،  انسان را به عنوان موجودي عاقـل و        وبالاترين خير  براي انسان، 
 .انگاشـت  مـي آسايش متناسـب بـا كـل زنـدگي      شادي و پرورش صحيح و   رشد و 

  ) 3محمود فتحعلي، مقاله سعادت در فلسفه اخلاق، ص(
چنين  داده و  مطالعه وبررسي قرار   سه زاويه مورد   سعادت انسان را از    نيز ارسطو

آنگاه سـعادت    .خارجي است  روحاني و  سعادت داراي سه بعد جسماني،    : گويد  مي
حكمـت، عفـت،    :  بعـد روحـاني    جمال،سـلامت وقـدرت ودر     :در بعد جسماني را   

اطاليس، ارسـط (. نمايـد   معرفـي مـي    نـسب،  جاه و  مال، :در بعد خارجي   شجاعت و 
هايي كـه دربـاره سـعادت شـده          تعريف ارزيابي نكات و   با تحليل و   )23، ص 1356

 اتفـاق نظـر   اصل درسـعادت ورسـتگاري مـورد    رسيم كه چند است بدين نتيجه مي  
 شـادي و   رفاه اقتصادي، بهداشـت،    امنيت، شخصيت متعالي،  اخلاق شايسته،  :است
  .استعدادهاي انسانيخلاصه مهيا بودن زمينه شكوفايي  به طور و سرور،
  

  صلابت در دين
در اينجا منصفانه بايد به يك حقيقت اعتراف كنيم، كه اگر قرار باشد بـه عقـل            

راسـتايي از عرصـه      هر در ميدان داده شود، به گونه اي كه پسند خود را          آزادي و 
آن ويراني اسـاس     مشكل بزرگ ديگري روبرو خواهيم شد و       با دين دخالت دهد،  

  .ستشريعت ا دين و
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 باشــد كــه در هــر قــرار محــدوديت عقــل، اگــر بــا توجــه بــه نزديــك بينــي و
بنــد شــرع رهــا  قيــد و از خــود را شــرايطي انــسان دســت بــه تــوجيهي بزنــد و 

چيـزي جـز     تقـوا  از سـرمايه ايمـان و      سازد، به تدريج بنيان ديـن ويـران گـشته و          
ــاقي نخواهــد مانــد  ــه عنــوان مثــال .مفــاهيم ذهنــي ب انــي چــرا در شــرايط بحر :ب

جراحـت دسـت     رنـج و   تـصادف از مجروحـي كـه بـا هـزار درد و             خاصي نظيـر  
در  .مبـادا قـضا شـود    به گريبـان اسـت، خواسـته شـود، كـه بايـد نمـاز بخـواني و          

در چنـين حـالتي نمـاز را بـه هنگـام             مهـم كنـد و     توانـد اهـم و      اينجا آيا عقل مـي    
   سلامت موكول نمايد؟

  :ند نكته نيك بينديشيملازم است كه در جواب سؤال مزبور، به چ
  .در انجام وظايف الهي قاطعيت لازم است -1
  .تكرار پذير است اين موارد در زندگي انسان تنها يك بار نبوده و -2
تواند قـانون كلـي      مينادر ن  موارد استثنا و   كلي باشد و   دستور بايد  قانون و  -3

  .را نقض كند
وكنتـرل آن در برابـر   مهـار   سركش اسـت و  هوس در انسان مكار و   هوا و  -4
  .معصيت بسيار دشوار است ي گناه وها جاذبه
ايـن حقيقـت اسـت كـه         تحقيقات ميـداني نـشانگر     به دست آمده در    آمار -5

رفتـه رفتـه بـه      همين توجيهات به جرم وجنايت اقـدام نمـوده و          با تبهكاران نوعاً 
  .اند شيادهاي خطرناكي مبدل گشته مافياي حرفه اي و

دستورات آئين   ر منصفي بايد بپذيرد كه اگر رويكرد انسان در        ازاين رو هر داو   
پايد كه اساس دين ويـران   مي باشد، ديري ن  ها  شريعت به اين نوع از عقل گرايي       و

ه       « .ماند ميتقوا باقي ن   هيچ بنياني براي ايمان و     گشته و  ان المؤمن اخذ دينه عن ربـ
 ديني خـود را نـه از نظـر و         وظايف  : فرمايد مي 7اميرمؤمنان ،ولم يأخذه عن رأيه   
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حـر عـاملي،    (.سليقه شخصي خود كه ازساحت قدس ربوبي بايـد دريافـت كـرد          
  )2حديث ، 27، ص 1391

 آنچه واجب يـا حـرام اسـت،        در بنابراين قاطعيت در دين بايد حفظ شود و       
بـه   و افتـاد  نه موارد مزبور مكرر اتفاق خواهد      ركوردها نبايد شكسته شود وگر    

چـه بـسا     شـود و    اصـل دسـتور فرامـوش مـي         شكسته شده و   تدريج ابهت دين  
ها مبـدل     ها وسيل   ها به جويبار    قطره شود و   ها بدل مي    ها وسال   ها به ساعت    لحظه
مهـار كـردن     شود كه در آن صـورت قابـل كنتـرل و            به درياها منجر مي    و گشته
با اين ژرفنگري است كه انسان به ارزش صـلابت در ديـن كـه مـورد                  و .نيست
به عنوان نمونه    .گردد   قرآن حكيم وپيشوايان بزرگ اسلام است، واقف مي        تأكيد

  :در آيات ذيل دقت شود
امـت خـويش را      جديت دريافت كن و     فرامين الهي را در كمال قوت و       - 1

 28دستور ده كه بهترين دسـتورات ديـن را بـا عـزم راسـخ بـه اجـرا در آورنـد                     
  )145/اعراف (

شود بـا قـوت وقـدرت        ميي به شما ابلاغ      آنچه به عنوان دين ووظايف اله      -2
  29.دريافت نماييد

  :وهمچنين در رويكرد احاديث ذيل عنايت بفرماييد
مثل مؤمن متعهد مثل شمش طلاست كه اگر بـر          : فرمايد مي 9نبي اكرم  -الف

  30.شود ميآن آتش برافروزند قرمز گردد، ولي هرگز،از وزن آن كاسته ن
نيرومنـد اسـت بـه        مومن بسي قـوي و     قلب: فرمايد مينيز   7 امام صادق  -ب

مجلـسي،  ( 31.ي راسـخ پايـدارتر اسـت      هـا   دين خود از كوه    گونه اي كه مؤمن در    
  )299، ص64همان، ج

سـؤال شـد در جـواب        »مـروت « در بـاره     7هنگامي كه از امـام مجتبـي       -ج
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بـه هـيچ قيمـت       بخيل باشـد و    بر ديانت خويش بسيار    يعني انسان بايد  : فرمودند
  )6، ص11همان، ج( 32شود آرمانش لطمه اي وارد  دين واجازه ندهد به

  
  نتيجه

 جمعـي اسـت و   منظور از عقل مورد بحث در اين گونه مباحث عقـل كلـي و             
ديـن بـه خـاطر       عقـل و   .رود مـي  ذاتـي بـه شـمار        ،وحـي  اصولاً حجيت عقل و   

  .اند ي هر كدام از دير باز دچار تنش بودهها ويژگي
وجود معجزات بيانگر بارزي     هد عقلي است و   تعهد ديني به مراتب فراتر از تع      

  .ي هستيها است در نارسايي عقل به بسياري از واقعيت
از ايـن رو     و .كند مينماياني ايفا    عقل نقش بارز و   » سعادت انسان «در تعريف   

  . تبيين گرددلازم است كه توجيه عقلاني وظايف ديني 
ديـن   . متـضاد اسـت    يهـا   ديدگاه  معركه آراء گوناگون و    ،دين تعارض عقل و  

فراگيـري   عقل ندارد بلكه دستور اكيـد اسـلام در         اسلام نه تنها سر ستيز با علم و       
  .از هر طريق ممكن است حكمت از هر كجا و علم و

بـر همـين    .رود مـي ديانت براي انسان به منزله روح براي يك پيكر بـه شـمار           
  .ي اساسي انسان خواهد بودها اساس دين پاسخگوي پرسش

 و .قاطعيـت در ديـن اسـت      شرائط اساسي براي دين داري صـلابت و        يكي از 
بسياري از نكات اخلاقي را همان گونه كه بـه ديـن             بينيم كه در متون اسلامي،     مي

همين نكته بيـانگر رابطـه تنگاتنـگ         دهند و  ميبه عقل نيز نسبت      دهند، مينسبت  
  .رود ميدين به شمار  عقل و

ارزش  د كه عقل گرايان به نقـش حيـاتي و         رو ميبا وصف نكات مزبور انتظار      
 ي عقـل و ها راهكارهاي بزرگ دين را در عرصه  معنوي دين عطف توجه نموده و     



 135      دين و عقل تعامل در جستاري

 خلاقيـت و   از اين سرمايه گران سنگ الهي چه در تعقـل و           انديشه از ياد نبرند و    
بدين رهيافت توجه بليغ     و .التزام به وظايف عقلاني غفلت نورزند      چه در تعهد و   

برنـد كـه     مي پيوسته در آرزوي انزواي دين به سر         ها  شيم كه سكولاريست  داشته با 
   .مبهم خواهد بود نشانگر افقي بس تاريك و
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